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مقوله‌ی قید از مباحث پیچیده‌ای است که تاکنون جنبه‌های متفاوتی از آن مورد بررسی قرار 
گرفته است. با این وجود. زبان‌شناسان در خصوص مسائل متنوع مربوط به قید از تعریف 
آن گرفته تا اصالت آن به عنوان یک مقوله واژگانی به توافق همگانی نرسیده‌اند. در این 
پژوهش سعی بر آن است تا در چارچوب نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی با مشخص‌کردن 
ویژگی‌های سرنمونی قیدهای فارسی به تعبین جایگاه آن‌ها در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام 
کرافت به عنوان یکی از اجزاء کلام پرداخته شود. به این منظون با توجه به معیارهای 
رده‌شناختی» شماری از قیدهای پرکاربرد در زبان گفتاری فارسی معیار مورد استفاده در 
برنامه‌های تلویزیونی و متون مختلف فارسی معاصر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 
نتایج به‌دست‌آمده. جایگاه قیدهای پی‌نشان در زبان فارسی که به لحاظ نقشی تعریف شده- 
اند و از نظر رده‌شناحتی بی‌نشان به حساب می‌آیند در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت 
مانند صفت‌های بی‌نشان در طبقه‌ی معنایی ویژگی تعیین گردید و مشخص شد که این 
قیدهای بی‌نشان, بر خلاف صفت‌های بی‌نشان که به بیان نقش کنش گزاره‌ای توصیف در 
درون ارجاع می‌پردازند نقش کنش گزاره‌ای توصیف در درون اسناد را ایفا می‌کنند. 
همچنین جایگاه گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی و فعل‌های قبدگون نیز به عنوان قیدهای 
نشان‌دان, به ترتیب به منزله‌ی واژه‌های چیز و بیان‌گر نقفش کنش گزاره‌ای توصیف در 
درون اسناد و واژه‌های کنش و بیان‌گر نقش کنش گزاره‌ای توصیف در درون اسناد در 
نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت مشخص گردید. در واقع» این نوشتار نشان داده است که 
مقوله‌ی واژگانی قید که در نظریه کرافت(۲۰۰۱) نادیده گرفته شده بود را نیز مانند سایر 
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مقوله‌ها می‌توان در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام وارد نمود و مقوله‌ی قید هم در نظریه‌ی 
۵ وی قاغش قازان ورس انسق: 

کلیدواژه‌ها: قید. سرنمون رده‌شناختی» طبقه‌ی معنایی. کنش گزاره‌ای» گروه حرف 
اضافه‌ای فعلی. فعل قیدگون 


۱-مقدمه 


بررسی جنبه‌های متفاوت مقوله‌ی قید. به‌ویژه مطالعه‌ی ویژگی‌های ساختاری و رفتاری آن 
از اهمیت و ارزش به‌سزایی برخوردار است. در پژوهش‌های بسیاری که در باره قید و به ویژه 
در زبان فارسی انجام شده است. دستورنویسان و زبان‌شناسان تعریف‌های متفاوتی ارائه کرده- 
اند. برخی قید را عضوی مستقل در کنار سایر اجزاء کلام می‌دانند. اما برخی دیگر در پذیرفتن 
قید به منزله‌ی مقوله‌ی واژگانی مجزا تردید کرده‌اند (دکاپو" ۲۰۰۸: ۲۹). با وجود تمام تلاش - 
ها و بررسی‌های صورت‌گرفته و نیز تعریف‌ها و دسته‌بندی‌های متعددی که از قید در زبان 
فارسی ارائه شده است هنوز هم به طور کلی جایگاه قید از نظر تعریف‌های مطرح‌شده از ثبات 
و اعتبار کافی برخوردار نیست و به طور کلی می‌توان گفت بسیاری از مطالعات انجام‌شده بر 
روی قیدهای فارسی به دسته‌بندی‌های متفاوت ساختاری و مفهومی از آن منتهی می- 
گردد.کارنی (44:7۰۱۳)به این نکته مهم اشاره نموده است که مقوله‌های قید و صفت از نظر 
ساختواژی تا حد زیادی همپوشی دارند و تفاوت عمده آنها نحوی است.صفات در درون گروه 
اسمی و قیدها همراه با ساخت‌های دیگر ظاهر می شوند.این همپوشی قید با صفت ظاهرا 
موجب شده است که در نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی " و نیز در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام" 
کرافت (۲۰۰۱) که در آن ویژگی‌های سرنمونی اسم» صفت و فعل مشخص شده نه تنها از 
ویژگی‌های سرنمونی قید حرفی به میان نیامده. که به عنوان یکی از اجزاء کلام نیز محسوب 
نشده و نادیده گرفته شده است. گفتنی است کرافت (۲۰۰۱: 1۳) اسم. فعیل و صفت را به 
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رده‌شناختی به حساب می‌آیند. با این حال. مطالعات حاضر نشان می‌دهد که امکان بررسی این 
عنصر نیز در همان چارچوب نظریه‌ی سرنمون رده‌شناعتی وجود دارد و بنابراین در پژوهش 
پیش رو از این نظریه مدد جسته‌ايم. در این جستار سعی شده است جایگاه قیدهای زبان 
فارسی بر مبنای نظریه‌ی مذکور در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت نشان داده شود. از این 
روء شماری از قیدهای به‌کاررفته در زبان فارسی معیار گویش‌وران فارسی‌زبان که از طریق 
ثبت گفتارهای تصادفی در رسانه‌ی ملی به دست آمد و نیز قیدهایی که از متون مختلف فارسی 
معاصر جمعآوری شد. به منظور امکان درنظرگرفتن جایگاهی برای قیدهای فارسی به عنوان 
یکی از مقوله‌های واژگانی در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام با توجه به معیارهای رده‌شناختی 
بررسی گردیده است. باید گفت محاسبه‌ی بسامد قیدهای جمع‌آوری‌شده در نمونه‌ی یادشده 
حاکی از پرتکراربودن قیدهای مورد بررسی در پژوهش حاضر بوده است. به این ترتیب. در 
ادامه به پیشینه‌ی مطالعات انجام‌شده در این خصوص اشاره می‌شود. سپس به شرح مباحث 
مربوط به چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش حاضر خواهیم پرداخت و در آخر» پس از 
بررسی و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق ذکر خواهد شد. 
۲-پیشینه‌ی پژوهش 

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد دستوریان و زبان‌شناسان مختلفی موضوع قید در زبان 
فارسی را مورد بررسی قرار داده‌اند. اکثر مطالعات دستوریان درباره‌ی تعریف قید و به‌دست- 
دادن دسته‌بندی‌های متفاوت از آن بوده است.خیامپور (۱۳۶۶) قید را از اقسام کلام می‌داند و 
می‌نویسد: «قید کلمه‌ای است که برای مقیدساختن فعل يا شبه‌فعل يا قید وضع شده باشد و به 
عبارت دیگر بر معنای آن‌ها چیزی از قبیل زمان و مکان و کم و کیف و دیگر اوصاف فعل 
بیفزاید». او در یک دسته‌بندی کلی قیدها را به دو دسته‌ی قیدهای مختص و مشترک و سپس 
به اعتبار لفظ به سه قسم قید مفرد. مرکب و مژول تقسیم می‌کند. به نقل از خیام‌پور قید بر 
اساس معنا به اقسام بسیار از جمله قید زمان» مکان حالت کمیت» کیفیت» علت؛ تصدیق شبه 
تمیز و غیره تقسیم می‌شود. 

مشکوةالدینی (۱۳۸۲) بر پایه‌ی نظریه‌ی گشتاری به بررسی قید. گروه قیدی و رابطه‌ی 


دستوری قید می‌پردازد و این مقوله را به لحاظ ساختار و مفهوم مورد مطالعه قرار می‌دهد. به 
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اعتقاد مشکوء‌الدینی قید به رابطه‌ی دستوری سازه‌ها يا واحدهای نحوی‌ای گفته می‌شود که به 
گروه فعلی یا جمله مربوط می‌شوند و برای گروه فعلی یا جمله محدودیتی ایجاد می‌کنند. این 
قیدها به یکی از مفاهیم زمان مکان. چگونگی, منظور سبب. علت و جز این اشاره دارند. 

ناتل خانلری (۱۳۸۶) قید را کلمه یا عبارتی می‌داند که به فعل وابسته است و چگونگی 
انجام گرفتن آن را بیان می‌کند. به گفته‌ی او چنان‌چه کلمه‌ای دارای معنی وصفی باشد و 
چگونگی اسم را توصیف کند صفت است و اگر معنی وصفی داشته باشد و در بیان چگونگی 
فعل به کار رود قید خواهد بود. ناتل خانلری از قیدهای حالت زمان و مکان نام برده است. 

به نقل از انوری و احمدی گیوی (۱۳۸۵) قید به کلمه یا گروهی گفته می‌شود که مفهومی 
را به مفهوم فعل. گاهی صفت. مسند. قید دیگر یا مصدر اضافه می‌کند. توضیحی درباره‌ی آن- 
ها می‌دهد و آن‌ها را با آن مفهوم جدید مقید می‌سازد. ایشان قید را از جهت مقوله‌ی دستوری 
به دو دسته‌ی قیدهای مختص و مشترک. به لحاظ ساختار به چهار دسته‌ی قیدهای ساده. 
مرکب. گروه یا عبارت قیدی و مژول و از نظر مفهوم به قیدهای زمان. مکان. مقدار کیفیت. 
تقا تم ارزو کته تعجب. قصد. تدریج» تکرار تبری و ادب انحصار و غیره تقسیم می- 

وحیدیان کامیار (۱۳۸۵) از گروه قیدی سخن به میان می‌آورد و آن را از نظر نوع و 
ساختمان به دو دسته‌ی گروه‌های قیدی نشانه‌دار شامل چهار نوع کلمات تنوین‌دار عربی, 
پیش‌وند + اسم. متمم‌های قیدی و واژه‌های مکرر و گروه‌های قیدی بی‌نشانه شامل سه نوع 
قیدهای مختضن» اس‌های مشترک با قید و ضفت‌های مشترک.با قید تقنیم مس‌نمایاد.در مان 
زبان‌شناسانی که مقوله‌ی قید را با توجه به نظریه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند نیز می - 
توان به موارد متعدد اشاره نمود. با این وجود. پژوهشی که در چارچوب نظریه‌ی سرنمون 
رده‌شناختی به موضوع قید در زبان فارسی پرداخته باشد مشاهده نشد. 

باطنی (۱۳۸۵) تقسیم‌بندی اجزاء کلام و ذکر عدد و رقم‌های متفاوت از سوی 
دستورنویسان غربی را امری نادرست می‌داند. به گفته‌ی او اين اعداد می‌توانند کم‌تر یا بیش‌تر 
از آن‌چه ذکر شده است باشند. برای نمونه طبقه‌ی قید عناصر متفاوتی را در بر می‌گیرد که 
برحی پیش از قید دیگر قرار می‌گیرند و مفهوم آن را تشدید می‌کنند. در واقع؛ این دسته از 
قیدها با دسته‌ای که چنین کاربردی ندارند در یک طبقه قرار نمی‌گیرند. حال آن‌که ما همه را 
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قید می‌خوانیم. به عقیده‌ی باطنی تعریف اجزاء کلام باید بر اساس روابط صوری و نقش آن‌ها 
ارائه گردد. 

از نظر قطره (۱۳۹۱) قید یکی از انواع مقوله‌های اصلی دستوری است که برای توصیف 
فعل. صفت. جمله یا قید دیگر به کار می‌رود. قطره از قیدهای ذاتی و غیرذاتی نام می‌برد. 
قیدهای ذاتی از ماهیتی واژگانی برخوردارند. مانند سایر انواع واژه در فرهنگ‌ها مدخل می- 
شوند و اطلاعات گوناگون از جمله اطلاعات معنایی را در بر می‌گيرند. قیدهای غیرذاتی برحی 
نتاژهای خی انیت کروه‌های یمن و خرف فا فای سا شای مق فد که یی نید وا اس 
می‌کنند. از سوی دیگر» بسیاری از قیدها از راه وندافزایی از صفت (و گاهی اسم) مشتق می- 
شن: 

هالونستن هالینگ " (۲۰۱۷) قید را به منزله‌ی مفهومی نسبی " در نظر می‌گیرد. به عبارت 
دیگر قید به یک ویژگی توصیفی اشاره می‌کند و می‌تواند نقش اسناد فعل را محدود سازد. 
اگرچه در زبان‌های دنیا ساعت‌های قیدی متفاوت از ساعتارهای متنوعی برخوردارند. قیدهای 
ساده در بسیاری از زبان‌های غیرخویشاوند مشاهده شده است. با این وجود انواع دیگری از 
قیدها نیز در میان زبان‌های مورد مطالعه دیده شده است که یادآور گونه‌های معنایی صفت‌ها 
هستند. 

نیسانی و رضایی (۱۳۹) رفتار قید در جمله‌های ساده‌ی فارسی را بر اساس اصل لایه‌ای - 
بودن ساختار بند در دستور نقش و ارجاع مورد بررسی قرار می‌دهند. به اعتقاد ایشان قيدها نه 
تنها از آزادی جایگاهی تام در جمله برخوردار نیستند. که تقسیم‌بندی دوگانه‌ی قید جمله و 
قید فعل توسط برخی زبان‌شناسان نیز کامل نیست. نیسانی و رضایی مقوله‌ی قید در فارسی را 
مشمول اصل لایه‌ای بند و شامل زیرطبقه‌های قیدی بند. مرکز و هسته می‌دانند. بنابراین 
هنگامی که جمله‌ای دارای چندین قید باشد. ساختار لایه‌ای بند آن‌ها را محدود خواهد کرد. در 
این صورت. قیدهای مرتبط با عمل‌گرهای بیرونی‌تر پس از قیدهای مرتبط با عمل‌گرهای 


درونی‌تر تظاهر می‌یابند. 
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به اعتقاد هالونستن هالینگ (۲۰۱۸). قیدها اغلب اقلام اضافی و پس‌مانده‌های طبقه‌ای به 
شمار می‌آیند که در زبانی حاص يا به صورت بین زبانی از ثبات ناچیزی برخوردارند. در این 
پژوهش. قیدهایی بررسی می‌شوند که به ویژگی اشاره دارند و می‌توانند به عنوان توصیف گر 
در درون عبارت‌های اسنادی به کار روند. این قیدها معادل قیدهای حالت در دستور سنتی و به 
لبخاظ نقشن توصیف گری؛ مشايةه صفت‌های وصفن ای هشنند که بنه وب کی افناره دارشك و 
توصیف گر در درون عبارت‌های ارجاعی محسوب می‌شوند. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده 
قیدهای ساده در اکثر زبان‌ها وجود دارند. مقایسه‌ی میان قیدها و صفت‌های وصفی و اسنادی" 
تضانمی‌دهل, که ندز سیازین از زبان‌هااتشناه گذارق مان قی اضف وصفی ورضفت آستادی در 
سطح ريشه به صورت یکسان رخ می‌دهد. با این حال. قیدها. به‌رغم تفاوت‌های فراوان‌شان با 
دیگر مقوله‌های واژگانی. به صورت بین‌زبانی از جمله اجزاء کلام سرنمون به حساب می‌آیند. 
اساس وجود چنین مقوله‌ی واژگانی حضور واژه‌های قاموسی ساده‌ای است که در زبان‌های 
غیرمرتبط و زبان‌هایی که مرزهای به‌کارگیری آن‌ها به لحاظ جغرافیایی از یکدیگر فاصله دارد 
گرایش معنی‌شناختی یکسانی را از خود نشان می‌دهند. در این بررسی. هالونستن هالینگ سعی 
کرده است تا نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت را بسط و قید بی‌نشان را در آن جای دهد. 

مطالعات آساموا" (۲۰۱۸) درباره‌ی ویژگی‌های صرفی. نحوی و معنایی قید و عبارات 
قیدی * در زبان دانگمه" در چارچوب دستور نقشی و با استفاده از ابزار مقوله‌بندی سرنمونی 
این نظریه نشان می‌دهد که مفاهیم قیدی در این زبان نه تنها بوسیله‌ی قیدهای سرنمون. که از 
طریق عناصر مشتق"؛ اسم‌های زمانی » صفت‌ها و نشانه‌های تأکیدی" نیز بیان می‌شوند. قید در 
در وان وان که ان خی خی مان تخل از مار وک ری و اسان 
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سال چهاردهم قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده‌شناختی به اجزاء کلام ۳۹۷ 


برخوردار است. به‌علاوه» در اين زبان قید می‌تواند قید جمله یا گروه فعلی باشد و توزیع و 
توالی آن در جمله متأثر از معنا و ظرفیت قلمروی قید خواهد بود. 

کریمی‌دوستان و تجلی (۱۳۹۸) انواع قیدهای حالت و چگونگی زبان فارسی را در 
چارچوب معنی‌شناسی رویدادی بررسی کرده و با توجه به ویژگی‌های هر گروه. دسته‌بندی‌ای 
از آن‌ها ارائه داده‌اند. ایشان قیدهای حالت و قیدهای چگونگی را زیرمجموعه‌ی قیدهای 
ی یل ها تام که مرت کر اش رل و تانق 
کنش گر یا کنش‌پذیر را در طول رویداد توصیف می‌کنند به دو گروه فاعلی و مفعولی تقسیم 
می‌گردند. قیدهای حالت فاعلی خود به دو دسته‌ی قیدهای ایستا و پویا قسمت می‌شوند و با 
فعل‌های مختلفی همراه می‌گردند. قیدهای چگونگی نیز که مستقیماً با فرایند رویداد در ارتباط 
هستند در سه دسته‌ی قیدهای کنش گرمحور شبه پیامدی و محض قرار خواهند گرفت. این 
قیدها دارای محدودیت‌های گزینشی بیش‌تری هستند و با هر فعلی به کار برده نمی‌شوند. 

خزایی و تفکری رضایی (۱۳۹۸) جایگاه قید در زبان فارسی را در چارچوب زبان‌شناسی 
زایشی و از منظر دو رهیافت شاخص‌بنیاد چینکوثه و افزوده‌بنیاد سنتی مورد بررسی قرار داده- 
اند. ایشان ضمن پذیرش تقسیم‌بندی قید به دو گونه‌ی قید جمله و قید فعل. قید جمله در زبان 
فارسی را در جایگاه آغاز بند. جایگاه بلافاصله پس از فاعل و جایگاه بلافاصله پیش از فعل و 
قید فعل (قید حالت) را تنها در جایگاه بلافاصله پیش از فعل عنوان کرده‌اند. قید مکان نیز در 
جایگاه‌های پایان جمله قبل و بعد از فعل ظاهر می‌شود. به‌علاوه. وقتی قید مکد می‌شود. در 
ابتدای جمله تظاهر می‌یابد. این امر در حالی است که چنین قیدی را می‌توان به همراه درنگ 
در پایان جمله نیز مشاهده کرد. گفتنی است بررسی انجام‌شده نشان‌دهنده‌ی تبیین به‌تری از 
جایگاه قید در زبان فارسی با استفاده از رهیافت شاخص‌بنیاد نسبت به رهیافت افزوده‌بنیاد بوده 


است. 
۳مبانی نظری 
مقوله‌بندی اجزاء کلام از جمله مواردی است که زبان‌شناسان بسیاری به آن پرداخته و در 


خصوص آن دسته‌بندی‌هایی ارائه داده‌اند. برخی نظریه‌ها به پیروی از دیدگاه ارسطویی به 


مرزبندی‌های قطعی معتقدند و مقوله‌های زبانی را دارای مرزهای مشخص می‌دانند. در مقایسه. 


۱۸ محلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/پیایی‏ ۲۹ 


نظریه‌هایی وجود دارند که بر مبنای آراء ویتگنشتاین درباره‌ی مقوله‌بندی که منجر به پیدایش 
نظریه‌ی سرنمون در روان‌شناسی و علوم شناختی شد. طبقه‌بندی اجزاء کلام را نیز به صورت 
پیوستاری در نظر می‌گیرند. 

به اعتقاد کرافت (۲۰۰۰: 1۵), اسم. صفت و فعل مقوله‌های واژگانی زبان‌ویژه نیستند. بلکه 
از جهانی‌های زبان به شمار می‌روند. به این معنی که سرنمون‌های رده‌شناختی‌ای وجود دارند 
که باید آن‌ها را اسم. صفت و فعل نامید. سرنمون به زیرمجموعه‌ی ترجیحی اعضای یک مقوله 
گفته می‌شود که بیان گر بهترین نمونه‌های آن مقوله هستند (کرافت» ۲۰۰۱: ۷۳). یک نظریه‌ی 
کارآمد برای تمام زبان‌ها درباره‌ی اجزاء کلام از سه ویژگی برخوردار است: نخست آن که باید 
معیاری جهت تشخیص اجزاء کلام از دیگر زیرطبقه‌هایی که به لحاظ واژنحوی تعریف شده‌اند 
وجود داشته باشد. دوم وجود مجموعه‌ی منطقی و هماهنگی از معیارهای دستوری صوری 
برای ارزیابی جهانی‌بودن تمایزهای مربوط به اجزاء کلام امری ضروری است و سوم این که 
باید میان جهانی‌های زبان و حقایق زبانی ویژه تمایزی آشکار وجود داشته باشد (کرافت؛ 
۱ ۸۶). اساس نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی بر پایه‌ی تعامل طبقه‌ی معنایی و نقش کلامی" 
کلامی" است. به اين ترتیب» ساخت‌های موجود در نظریه‌ی جهانی رده‌شناختی اجزاء کلام 
شامل سه ساخت برای اسناد ارجاع " و تضتت ام در واقعء هت کش کباروای بانحه 
پایه و اساسی برای تمایز سه‌گانه‌ی اجزاء کلام اصلی سنتی خواهند بود. ساخت‌هایی که اسناد 
می‌دهند. ارجاع‌دهی را بر عهده دارند و توصیف می‌کنند کنش‌های گزاره‌ای را نشانه گذاری 
می‌نمایند. می‌توان اقلام واژگانی که نقش‌های مربوطه در ساخت‌های کنش گزاره‌ای را به عهده 
می‌گیرند به طبقه‌های معنایی تقسیم کرد. سه طبقه‌ی معنایی چیز" ویژگی و کنش" به ترتییب. 
ترتیب» سرنمون‌های رده‌شناختی ساخت‌های ارجاع‌دهی» وصفی و اسناددادن به حساب می‌آیند 
(کرافت. ۲۰۰۱: ۸-۸۷). به عبارت دیگر, از تلفیق طبقه‌ی معنایی با سه عضو چیز ویژگی و 


کنش و سه نقش گزاره‌ای ارجاع. توصیف و اسناد سرنمون‌های رده‌شناختی به دست می‌آید. 
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سال چهاردهم قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده‌شناختی به اجزاء کلام ۱۳۹ 


طبقه‌های معنایی چیز» ویژگی و کنش تنها زیرمجموعه‌ی کوچکی از طبقه‌های معنایی واژه- 
ماب یات ام ال که مر رها جیارپافت ی شرت ورس تزان اما زانن سشت سیر 
ویژگی معنایی وابستگی " ایستایی " گذرایی " و درجه‌پذیری" تعریف کرد. وابستگی به این 
معنا است که آیا برای تعریف یک مفهوم ذاتاً به ارجاع آن مفهوم به مفهومی دیگر نیازمندیم یا 
خیر. برای نمونه. درک مفهوم چیزی مانند صندلی وابسته به درک مفهوم دیگری نیست. 
ایستایی به این معنی است که یک مفهوم می‌تواند مانند چیز با ویژگی دارای وضعیتی ایستا 
باشد پا آن که همانند کنش به فرایندی اشاره داشته باشد. چنان‌چه موجودیت مورد بحث مانند 
کتتان کرو شتا فراشه کتلراس باشعله. وا واه مود و دز غس راب ضتو وه 
موجودیت مورد نظر. مانند چیز و ویژگی. نشان‌دهنده‌ی وضعیتی ذاتی و دائمی است. درجه- 
پذیری به این مسئله اشاره می‌کند که آیا موجودیت مورد بحث. مانند ارتفا در راستای کمیتی 
عددی به صورت درجه‌پذیر به کار می‌رود يا خیر. مشخصه‌های معنایی اجزاء کلام سرنمون در 
جدول زیر نشان داده شده است (کرافت. ۲۰۰۱: ۸۷): 


وابستگی | ایستایی | گذرایی | درجه‌پذیری 

چیز | غیروابسته | ایستا | دائمی | درجه‌ناپذیر 
ویژگی وابسته ایستا دائمی درجه‌پذیر 
کنش وابسته فرایند | گذرا | درجه‌ناپذیر 


به گفته‌ی کرافت (۲۰۰۱: ۰۸۸ مقوله‌ی سرنمون رده‌شناختی مقوله‌ای است که به لحاظ 
نقشی تعریف شده و با توجه به ساخت‌های مربوطه از نظر رده‌شناختی بی‌نشان است. وضعیت 
بی‌نشان از نظر رده‌شناختی به این معنی است که به عنوان مثال در زبانی خحاص, تکواژهایی که 
برای نشانه‌گذاری مقوله‌ی مفرد به کار می‌روند بیش‌تر از تکواژهایی که برای بیان مقوله‌ی 
جمع مورد استفاده قرار می‌گیرند نخواهند بود (کرافت, ۲۰۰۳: ۸۹). در خصوص اجزاء کلام» 
ساخت‌های مربوطه ساخت‌هایی را در بر می‌گیرند که به منظور ارجاع. توصیف و اسناد 
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۱۹۰ محلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/ییبایی‏ ۲۹ 


استفاده می‌شوند. در حدول زیر که به نوعی نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام محسوبت می‌شود. 
تعامل ساخت‌های کنش گزاره‌ای و طبقه‌های معنایی نشان داده شده است (کرافت. ۹ 20/۸/۸ 


حدول - احزاء کلام بر اساس سرنمون رده‌شناختی 


ارجاع تواضات اسناد 
۱ ۳۳ 3 
حالت اضافی (ملکی) . صفت‌سازی . گروه | اسم اسنادی » فعل 
چیز اجب اه ۳ ۰ 
۲ - ستاو 
ی صفت بی‌نشان ریات 
فعل رد 
ایو کر یی او 
۰ ۳ 3 9 9 ۱۲ ۳ ۱ ۳9 
کنش 4 1 صفت مفعولی . بند موصولی فعل بی‌نشان 
مصدر » اسم مصدر 


در این شبکه اسم‌ها. صفت‌ها و فعل‌های سرنمون به صورت مورب از سمت بالای راست 
به سمت پایین چپ قرار می‌گیرند. بنا بر نظریه‌ی نشان‌داری رده‌شناختی " در زبان‌های دنیا 
رابطه‌ای بین صورت و معنا وجود دارد. اين نظریه معیار دستوری بین‌زبانی معتبری را برای 
آزمودن جهانی‌بودن سه جزء کلام در زبان‌های منفرد به دست می‌دهد. در نظریه‌ی مذکور بر 
اساس معیار نشانه‌گذاری ساختاری *4 عضو نشان‌دار با استفاده از دست‌کم همان تعداد تکواژی 
تاه گنشق شود که را فان کل ارس هقی ی ان مرت تساه فران غواها گرفسن 


(کرافت. ۲۰۰۱: ۸۹-۹۰). در خانه‌های دیگر این جدول اسامی سنتی ساخت‌های دستوری غیر 
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سال چهاردهم قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده‌شناختی به اجزاء کلام ۱۱ 


سرنمون مانند صفت مشتق, اسم مشتق از صفت. مصدن اسم مصدر اسم مفعول و غیره که هر 
کدام ترکیبی از طبقة معنایی و کنش گزاره‌ای هستند نشان داده شده است.تفاوت عمده این 
سانختها در این ات که انتها وت ان طریی تفای یه وود ی | تیش نوناق 
رده‌شتاعتی فقو له‌های رواز کاتین هو زیر تشان,داده شله: است: 

(۱) اسم- <چیز, ارجاع > مانند کتاب. درخت. خانه. 

(۲) فعل- <کنش, اسناد > مانند رفت» می‌دود نوشتند 

(۳) صفت-< ویژگی ؛ توصیف > مانند زیباء بزرگ» وسیع 

در واقم. مدل نقشه‌ی معنایی بازنمودی از جهانی‌های زبان و دانش دستوری زبان‌ویژه 
است. آن‌چه در میان زبان‌ها به عنوان جهانی به حساب می‌آید. ساختار زیربنایی است و به آن 
فضای مفهومی " گفته می‌شود و آن‌چه زبان‌ویژه است. توزیع ساخت خاص زبان مورد نظر 
است و نقشه‌ی معنایی نام دارد (کرافت. ۲۰۰۳: ۱۳۶-۱۳۳). همان گونه که در جدول فوق 
نشان داده شده است. نتایج حاصل از ترکیب ساخت‌های کنش گزاره‌ای با طبقه‌های معنایی را 


می‌توان برای تشخیص اجزاء کلام سرنمون از اجزاء کلام غیرسرنمون مورد استفاده قرار داد. 


یه و فخلیل ذاوتها 

۱-۶- قید در زبان‌های دنیا 

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. برخحی زبان‌شناسان قید را به عنوان مقوله‌ای واژگانی در نظر 
گرفته‌اند. هنگولد " رویکرد دستور نقشی -گفتمانی " را به منظور تعریف چهار جزء کلام یعنی 
اسم» صفت. فعل و قید به کار می‌گیرد. او گزاره‌ی قیدی" را گزاره‌ای می‌داند که برای توصیف 
هسته‌ی غیراسمی استفاده می‌شود (کرافت ۲۰۰۰: 0۸). این در حالی است که به اعتقاد کرافت 
(همان: ۸۸) تنها اس صفت و فعل همان ترکیب‌های بی‌نشان نقش کاربردی و طبقه‌ی معنایی 
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۱۱۳ محلة زبان‌ شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/پیایی‏ ۲۹ 


هالونستن هالینگ (۲۰۱۸: ۱۷۷) دلایلی را بر می‌شمارد که به سبب آن‌ها پذیرش قید به 
منزله‌ی یک جزء کلام مجزا با شک و تردید زبان‌شناسان متعدد مواجه شده است. نخست آن 
که تعریف قید به عنوان مقوله‌ای واژگانی یا نقشی و دستوری واضح و مشخص نیست. برای 
مثال. بسیاری از قیدهاء مانند 01۷7ذنا واژه‌های ویژگی و واژگانی هستند. در حالی که برخحی 
دیگر با معنای نمود مانند 0۳00161619 از اقلام دستوری به حساب می‌آیند. به‌علاوه» 
قیدهایی هم وجود دارند که مرز واژگانی یا دستوری‌بودن‌شان مشخص نیست. برای نمونه در 
جمله‌ی 0۱0617 209۱76760 16 قید می‌تواند بیان‌گر ویژگی سرعت انجام فعل و واژگانی یا 
سرعت از نظر زمان و دستوری باشد. در نهایت. برحی اقلام واژگانی. مانند 0676 و 002۷ 
که قید در نظر گرفته می‌شوند هیچ‌یک از دو معنای واژگانی و دستوری را ندارند و اشاره‌ای 
محسوب می‌شوند. دوم اين که قیدها بر خلاف اسم» صفت و فعل به ندرت درون‌داد فرایند 
تصریف قرار می‌گیرند» هرچند استثنائاتی مانند قید 1060 با صورت تفضیلی و عالی آن» یعنی 
2اه و ا5عا5ه وجود دارد. بررسی‌های رده‌شناختی نیز نشان‌دهنده‌ی گرایش بسیار ناچیز 
قیدها به شرکت در امر تصریف است. مضاف بر این قیدها در مقایسه با سه مقوله‌ی واژگانی 
دیگر تمایل به شرکت در فرایندهای واژه‌سازی به عنوان درون‌داد را از خود نشان نمی‌دهند 
(بوی» ۲۰۰۷: ۵۲). دلیل سوم به فراوانی و رواج کم‌تر قیدها نسبت به اسم. صفت و فعل در 
زبانی خاص يا به صورت بین‌زبانی مربوط می‌شود و در آخر. قیدها در سطوح نحوی مختلف 
با عنوان قید سطح محمولی ‏ که توصیف کننده‌ی حالت رخداد فعل است. و قید سطح جمله " 
که بیان گر دیدگاه گوینده در خصوص گزاره است. رخ می‌دهند و به این ترتیب از چندین 
تعبیر برخوردار خواهند شد. این مسئله سبب می‌شود تا قیدها به نسبت اسم. صفت و فعل از 
تنوع بسیار بیش تری برخوردار باشند (هالونستن هالینگ, ۲۰۱۸: ۸-۷). 

زبان‌شناسانی چون ردفورد قید را به عنوان طبقه‌ی ویژه‌ای از صفت‌ها به حساب می‌آورند 
(همان» ۲۰۱۸: ۱۷۸). با این وجود به اعتقاد نگارندگان یکی از دلایلی که می‌توان به آن 
متوسل شد و قیدها را دارای جایگاهی مستقل به عنوان یکی از اجزاء کلام به حساب آورده 
ماهیت متفاوت قید در مقایسه با صفت است. از آن جا که به گفته‌ی کرافت (۲۰۰۱: 4۷) 
توصیف از ماهیتی انویه برخوردار است. با ارجاع و اسناد که دارای ماهیت اولیه هستند 


1 ۳۳6016210-167 01 0 
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تفاوت دارد. ویژگی نیز که برای بیان کنش گزاره‌ای توصیف به کار می‌رود به سبب داشتن 
مشترکات معنایی با چیز و کنش, که در جدول مشخصه‌های معنایی اجزاء کلام سرنمون به آن 
اشاره شد. از ماهیت ثانویه برخوردار است. آن‌چه در تمام تعریف‌های ارائه‌شده از قید مشترک 
است. ویژگی توصیف گری قید است. از این رو قید نیز مانند صفت برای توصیف به کار می - 
رود. در نتیجه» این ماهیت ثانوبه را برای قید نیز می‌توان در نظر گرفت. اگرچه قید به لحاظ 
توصیف گری مشابه صفت است. از نظر مشخصه‌های معنایی با صفت تفاوت دارد. هالونستن 
هالینگ (۲۰۱۸: ۱۸۵-۱۸۲) به این موضوع اشاره می‌کند که تشابه ویژگی‌ها و چیزها در دو 
مورد ایستایی و دائمی‌بودن از این جهت است که چیزهایی که ویژگی‌ها آن‌ها را توصیف می- 
کنند ایستا و دائمی هستند. این در حالی است که وقتی ویژگی‌ها به کنش‌ها نسبت داده مسی- 
شوند. دائمی نیستند. چرا که کنش‌هایی که ویژگی‌ها آن‌ها را وصف می‌کنند گذرا خواهند بود. 
از طرفی این ویژگی‌ها دیگر ایستا هم نیستنده چرا که کنش‌هایی که این ویژگی‌ها به توصیف- 
شان می‌پردازند فرایند هستند. بنابراین» با واردکردن قید در جدول ۱ می‌توان مشخصه‌های 
معنایی اجزاء کلام سرنمون را به صورت زیر نشان داد: 


جدول ۳- مشخصه‌های معنایی اجزاء کلام سرنمون با درنظرگرفتن قید 


وانستگین ایستایی | گذرایی | درجه‌پذیری 
ویژگی یز 
وابسته فرایند | گذرا | درجه‌پذیر 
کرد 


باید گفت اگرچه مشخصه‌ی وابستگی در ویژگی‌هایی که چیز را توصیف می‌کنند و 
ویژگی‌هایی که کنش را توصیف می‌کنند در ظاهر یکسان. یعنی وابسته. است. این دو با 
یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که البته در جدول معنایی فوق به این تفاوت اشاره نشده است. 
کنشی مانند سخن گفتن را بدون درنظرداشتن سخن گو نمی‌توان درک کرد. اما درباره‌ی ویژگی- 
هایی که به توصیف کنش می‌پردازند وابستگی دیگری نیز برای فهم مسئله مورد نباز خواهد 
بود. هالونستن هالینگ (همان: ۱۸۷-۱۸۲) به این نکته اشاره دارد که برای درک ویژگی سرعت 
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بالا در واژه‌ی سریع حضور دو مفهوم مضاعف لازم است: نخست. کنشی که سریع رخ می‌دهد 
و دوم. فردی که کنش از او سر می‌زند. از اين نظر ویژگی‌هایی که بیان‌گر توصیف در درون 
استاد ۰ هبتتد به* صوررت. دو کانه از متشمبه‌ی ,سای -وانشتگین: بهره هن بر ند هنحین؛ واوه‌های 
ویژگی‌ای که معمولا به چیز نسبت داده می‌شوند» هنگامی که به عنوان قید مورد استفاده قرار 
هی گترنده تهایان به تفن ضهظه بای خازند گنای ی‌معانی مت مها نم 
صورت می‌گيرد. به طور کلی از آن جایی که ماهیت عبارت‌های اسنادی نسبت به عبارت‌های 
ارجاعی پیچیده‌تر است. توصیف در درون عبارت‌های اسنادی نیز در مقایسه با توصیف در 
درون عبارت‌های ارجاعی از پیچیدگی بیش‌تری برخوردار خواهد بود. 


۲-۶- حایگاه قیدهای بی‌نشان و نشان‌دار فارسی در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت 


در نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی کرافت. سه نقش کاربردی ارجاع توصیف و اسناد به 
عنوان اساس تشخیص بین‌زبانی اجزاء کلام سرنمون به کار می‌روند. باید گفت که در نقشه‌ی 
معنایی اجزاء کلام کرافت تحقق سرنمونی نقش کاربردی توصیف همان صفت. بعنی واژه‌های 
توصیف گر اسم در طبقه‌ی معنایی ویژگی, خواهد بود. به نقل از هالونستن هالینگ (همان: 
۷ کرافت علاوه بر کاربرد ویژگی برای توصیف کاربرد ویژگی برای اسناد را هم متذکر 
شده است که از نظر سرنمونی چنین کاربردی بواسطه‌ی قید تظاهر می‌یابد. اما کرافت قیدها را 
صراحتاً در زمره‌ی اجزاء کلام در نظر نگرفته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم وجود 
پژوهش‌های متعدد درباره‌ی قیدها در چارچوب نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی به نسبت 
کارهای انجام‌شده درباره‌ی اسم. صفت و فعل در چارچوب یادشده به سبب نظر کرافت راجع 
به قید است. با این حال. به نظر نگارندگان وجود زبان‌هایی که در آن‌ها به رغم عدم حضور 
مقوله‌ی صفت قیدهای ساده دیده می‌شود می‌تواند از دلایل مهمی به شمار آید که می‌توان به 
آن استناد کرد و قید را به منزل‌ی یکی از اجزاء کلام محسوب نمود. زبان‌های متعددی, مانند 
اه وشات + رای ادها ایغ وی شوه فاوشتد که دا رفن ماه 
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هستند. اما در این زبان‌ها هیچ گونه صفت ساده‌ای وجود ندارد (هالونستن هالینگ۲۰۱۸: ۸۶). 
در میان 4۵ جهانی تلوبحی گرینبرگ نیز جهانی تلویحی‌ای ذکر نشده است که بر مبنای آن 
حضور قید در زبانی به حضور صفت در آن زبان وابسته باشد. به نظر نمی‌رسد که نبود صفت 
در برخی زبان‌ها امری غیرطبیعی باشد. چرا که بر اساس گزارش‌های رده‌شناختی زبان‌هایی 
دیده شده است که در آن‌ها تمایز بین مقوله‌های اسم و فعل نیز وجود ندارد (ریکهوف و ون 
لیر ۲۰۱۳: ۵۱). 

واژه‌های ویژگی که به شکل قیدهای ساده به عنوان توصیف گر در درون عبارت‌های 
اسنادی ایفای نقش می‌کنند در سرتاسر جهان و در زبان‌هایی دیده شده‌اند که هیچ‌گونه قرابتی 
به لحاظ جغرافیایی پا خویشاوندی نداشته‌اند. آن‌چه قابل ملاحظه است این است که در چنین 
زبان‌هایی قیدهایی مشاهده شده که از نظر معنایی از ثبات برخوردارند به این معنا که در میان 
قیدهای ساده. متداول‌ترین مفهوم به‌کاررفته مفهوم سرعت بوده است (هالونستن هالینگ» 
۸ ۱۸). شایان گفتن است زبان فارسی نیز از اين قائده مستثنی نیست. در زبان فارسی 
همچون ساير زبان‌های موجود در دنیا قیدها به لحاظ ساختاری و معنایی دسته‌بندی شده‌اند. از 
آن‌جایی که نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت بر اساس نشانه گذاری ساختاری تدوین شده 
است بررسی قیدها از نظر ساختاری به تعیین جایگاه آن‌ها در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام 
منتهی خواهد شد. 

در دستور زبان‌های فارسی یکی از انواع قید آن قیدی است که از نظر صوری شبیه صفت 
است. یکی از طبقه‌بندی‌های صورت گرفته از قیدها قیدهای فارسی دری را از نظر اصل به پنج 
دسته تقسیم می‌کند. یکی از دسته‌های نام‌برده به قیدهایی اشاره می‌کند که در اصل صفت 
هستند (ابوالقاسمیء ۱۳۸۳: ۲۶-۲7۳). در زبان فارسی قیدهای ساده‌ای که دارای معنای 
سرعت باشند و به طور کلی قیدهایی که صورت صفتی و قیدی آن‌ها مشابه یکدیگر است به 
وفور یافت می‌شوند. حضور چنین قیدهایی در زبان‌های متعدد دنیا و نیز در زبان فارسی لزوم 
درنظرگرفتن جایگاهی مختص به قید بی‌نشان در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام را بیش از پیش 
نشان می‌دهد. در این جا. جمله‌های زیر به عنوان نمونه ذکر شده است: 

۱.الف)ماشینش خیلی سریع(قید) می‌ره. ب( ماشین سریعیهفت) داره. 
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۲.خوب‌«ید) کار کن تا دست‌مزد خوبی‌هفت) بهت بدم. 

۳.الف)پاک‌هید» از دنیا رفت. ب) از این‌همه هوای پاکهصفت» لذت ببرا! 

].الف)چقدر این بشر زشت(فید) می‌نویسه! ب)دست خط زشتش (صفت) 
حال آدمو به هم می‌زنه. 

۵.الف)اون رفیقم که کلاس رفته خیلی قشنگ‌ید) پیانو می‌زنه ب)چه پیانوی قشنگی 
(صفت) داری! 

همان‌طور که قبلاً گفته شد. واژه‌های ویژگی برای توصیف و اسناد به کار می‌روند. 
مطالعات رده‌شناختی حاکی از آن است که زبان‌های دنیا گرایش دارند تابرای بیان کنش 
گزاره‌ای اسناد از طریق واژه‌ی ویژگی از مقوله‌ی قید بهره ببرند. در جمله‌های فوق صورت 
قیدی و صفتی واژه‌های سریع. خحوب. پاک. زشت و قشنگ نشان داده شده است. قیدهای به- 
کاررفته در نمونه‌های یادشده ویژگی‌هایی هستند که به عنوان توصیف گر در درون عبارت 
اسنادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر هنگامی که واژه‌ی ویژگی در نقفش 
توصیف گر فعل ظاهر شود. طبقه‌ی معنایی ویژگی و کنش گزاره‌ای توصیف در درون عبارت 
اسنادی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند و حاصل این تلاقی قبد بی‌نشان یا سرنمون خواهد بود. 
در مقایسه با قیدهای ساده که تنها از یک تکواژ ساخته می‌شوند و قابل‌تجزیه به اجزاء زبانی 
نیستند. قیدهای دیگری نظیر قیدهای ونددان مانند خیزان, قیدهای تنوین‌دان مانند نهایتا 
متمم‌های قیدی, مانند به چه بامبولی. و ترکیب‌های عربی که به صورت قید به کار می‌روند. 
مانند فی‌الواقم» نیز در زبان فارسی دیده می‌شوند که نشان‌دار به شمار می‌آیند (انوری و 
احمدی گیوی. ۱۳۸۵: ۲۳۲-۲۲۹). از آن جایی که قیدهای مذکور نسبت به قیدهای ساده از 
تعداد تکواژهای بیش‌تری برخوردارند و تکواژهای نشان‌دهنده‌ی آن‌ها هیچ‌گاه از نظر صوری 
کوچک‌تر از تکواژهای نشان‌دهنده‌ی قیدهای ساده نیست. قیدهای غیرسرنمون محسوب می- 
شوند. به این ترتیب به لحاظ ساختاری برای نشانه گذاری نقفش توصیف در درون عبارت 
اسنادی از نشانه گذاری ساختاری صفر استفاده شده است و بر اساس معیار نشانه‌گذاری 
ساختاری» ساير قیدهای نشان‌دار دست‌ کم بوسیله‌ی تعداد تکواژهای برابر با قیدهای بی‌نشان 
تظاهر خواهند یافت. نقشه‌ی معنایی زیر جایگاه قید بی‌نشان را در کنار سایر اجزاء کلام بی- 


نشان و نشان‌دار نشان می‌دهد ۰ 
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حدول ء۶- بسط نقشه‌ی معنایی احزاء کلام بر اساس سرنمون رده‌شناختی 


اتتتا تیاه ی اسنا 
رح توصیف در درون ار ناد 
حِ حِ درون اسناد 
چیز ایج یی تس3 ۲ ۳ ۱ 
گروه حرف اضافه‌ای اسمی فعل ربطی 
صفت اسنادی. 
فعل ربطی 
کنش صفت مفعولی؛ بند موصولی فعل بی‌نشان 
مصدر اسم مصدر 


از آن جایی که صفت و قید هر دو برای توصیف‌گری به کار می‌روند. در نقشه‌ی معنایی 
بالاءه صفت بی‌نشان و قید بی‌نشان در ردیف متعلق به طبقه‌ی معنایی ویژگی آورده شده‌اند. 
همچنین» به منظور قراردادن قید بی‌نشان در نقشه‌ی معنایی فوق» نقش کنش گزاره‌ای توصیف 
به دو بخش تقسیم می‌شود تا از این طریق ویژگی‌هایی که چیز را توصیف می‌کنند و برای 
ارجاع به کار می‌روند و در واقع همان صفت هستند از ویژگی‌هایی که کنش را توصیف می- 
کفایی پراش اه امضا گم فش یی قل بشهای بیع توتل مق رده کی اس وت ناه 
اهمیت است که تشخیص قیدهای بی‌نشان از نشان‌دان مانند تمیز اسم. صفت و فعل‌های بی - 
نشان از نشان‌دار بر اساس مطالعات رده‌شناختی و با توجه به معیارهای رده‌شناختی صورت 
گرفته است. بنابراین. نباید این موضوع را تنها با توجه به وقوع قیدها در زبان فارسی در نظر 
گرفت. چرا که بررسی‌های رده‌شناختی با نمونه‌برداری‌های بین‌زبانی و نه با توجه به زبانی 
خاص به گرایش‌های زبانی جهانی دست خواهند یافت. 

با توجه به مطالب بالا و تنوع قیدها از نظر ساختاری, علاوه بر قیدهای بی‌نشان» قیدهایی 
نیز وجود دارند که از ویژگی‌های سرنمونی کم‌تری برخوردارند و در نتیجه, می‌توان بر اساس 
دو معیار رده‌شناعتی یادشده آن‌ها را شناسایی کرد. هالونستن هالینگ (همان: ۳۸) بر اساس 
مطالعات رده‌شناختی بین‌زبانی انجام‌شده, گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی و فعل‌های قیدگون 
را به عنوان قیدهای نشان‌دار در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت پيشنهاد می‌دهد. 
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گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی به گروه‌های حرف اضافه‌ای گفته می‌شود که نقش توصیف 
فعل را بر عهده دارند. به عبارت دیگر. واژه‌ای از طبقه‌ی معنایی چیز به همراه حرف اضافه 
تشکیل گروه حرف اضافه‌ای می‌دهد. سپس این گروه حرف اضافه‌ای برای بیان کنش گزاره‌ای 
توصیف در درون اسناد به کار می‌رود و به صورت قید نشان‌دار تظاهر می‌یابد. برای نمونه. 
جمله‌های زیر را در نظر گرفته‌ايم: 

سا نیب فک باصتنا شم کار منکن 

۷-تمام مسیرو با آتوبوس رفتم. 

۸شفکر کلم از ترس سکته کرد 

در جمله‌های بالاء گروه‌های حرف اضافه‌ای مث ماشین برای توصیف کارکردن. با اتوبوس 
برای وصف رفتن و از ترس برای توصیف فعل سکته‌کردن به کار رفته‌اند و یکی از انواع قید 
به حساب می‌آیند. همان‌طور که مشاهده می‌شود این قیدها از نظر معیار ساحتاری در مقایسه با 
قیدهای بی‌نشان به سبب حضور تکواژ حرف اضافه نشان‌دار محسوب می‌شوند. از نظر معیار 
تصریفی نیز پتانسیل تصریفی این دست از قیدها نسبت به قیدهای بی‌نشان پایین‌تر است. 
برخی قیدهای بی‌نشان را می‌توان به صورت تفضیلی به کار برد. در زبان فارسی بر خلاف زبان 
انگلیسی نمی‌توان قید ساده را به صورت عالی در آورد و صورت عالی به شکل ترکیب صفت 
عالی و اسم در قیدهایی که به صورت گروه حرف اضافه‌ای هستند دیده می‌شود. به این 
منظور. جمله‌ی زیر در نظر گرفته شده است: 


در این جاء واژه‌ی «به‌ترین» یک صفت عالی است که به عنوان توصیف گر اسم ظاهر شده 
و از کنارهم‌آمدن حرف اضافه‌ی به و گروه اسمی به‌ترین صورت گروه حرف اضافه‌ای فعلی 
به وجود آمده است که به عنوان قید نقشآفرینی می‌کند. در ادامه به نمونه‌ای از تصریف قید 
بی‌نشان به صورت تفضیلی اشاره می‌شود: 
۰بهت توصیه می‌کنم ساده لباس بپوشی - بهت توصیه می‌کنم ساده‌تر لباس بپوشی 
۱-سمث جغد واینسا این‌جا منو نگاه کن-* #*مث جغدتر واینستا این جا منو نگاه کن 
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به صورت ناخودایستا ی فعل که نقش اصلی آن پیروسازی قیدی" است فعل قیدگون گفته 
وه هس ۱۱۹۵ وا مسر( ۱۱۹ )نا ره بت شاف وود در 
زبان فارسی تعریف هسپلمث را کامل نمی‌دانند. به اعتقاد ایشان فعل قیدگون فعلی خودایستا 
است که در جمله‌ای مستقل به کار می‌رود. به صورت کامل صرف می‌شود و برای فعلی که به 
همراه آن می‌آید نقش قید را ایفا می‌کند. به این ترتیب» فعل قیدگون حاصل تعامل طبقه‌ی 
معنایی کنش و کنش گزاره‌ای توصیف در درون اسناد خواهد بود. برای مثال. می‌توان جمله- 
های زیر را در نظر گرفت: 

۲-مث موش جیم شد رفت تو سوراخ. 

۳-درست گاز بزن بخورش دیگه. 

۶سفردا وردار بیا خونه‌ی ما تا با هم بریم سراغش. 

در جمله‌های بالاء سه فعل جیم‌شدن. گاززدن و برداشتن به ترتیب برای توصیف فعل‌های 
رفتن» خوردن و آمدن به کار رفته و فعل قیدگون محسوب می‌شوند. فعل‌های قیدگون به لحاظ 
سا ریش گر ال شاوی مانتک کنان در کل درد تام رکب ماش هترل‌دادن :در هصولتن :داد 
انداختش. باشند. بنابراین به لحاظ ساختاری در تعداد تکواژ با قیدهای سرنمون برابری می‌کنند 
یا از تکواژهای بیش‌تری برخوردارند. به نظر نگارندگان معیار تصریفی میزان صحیح سرنمونی 
میان این نوع قبد و قیدهای بی‌نشان را نشان نمی‌دهد. چرا که فعل‌های قیدگون مانند فعلی که 
آن را توصیف می‌کنند تصریف می‌شوند و می‌توان گفت که توان تصریفی آن‌ها بالاتر از 
قیدهای بی‌نشان است که تنها برحی درون‌داد فرایند تصریف واقع می گردند. برای نمونه 
جمله‌های زیر به عنوان شاهد ذکر شده است: 

۵-بردی خوردیش؟ 

-گرفتم حسابی زدمش. 

در هر دو جمله‌ی فوق. فعل قیدگون شناسه دریافت کرده و به ترتیب. به صورت دوم- 
شخص مفرد و اول‌شخص مفرد صرف شده است. در خصوص معیار توزیعی نیز به نظر می- 
رسد مطالعات آماری نتایج دقیق‌تری را به دست دهد. با توجه به آن‌چه درباره‌ی گروه‌های 
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حرف اضافه‌ای فعلی و فعل‌های قیدگون به عنوان قیدهای نشان‌دار گفته شد. می‌توان جایگاه 


دو مورد مذکور را در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام به صورت زیر نشان داد: 


جدول ۵- جایگاه قیدهای نشان‌دار در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام بر اساس سرنمون رده‌شناختی 


توصیف در 
ارجاع توصیف در درون ارجاع اسناد 
درون اسناد 
چیز اسم بی‌نشان 
گروه حرف اضافه‌ای اسمی اضافه‌ای فعلی فعل ربطی 
صفت اسنادی. 
فعل ربطی 
۱ لت فقس : بسن ی و 
کنش صفت مفعولی, بند موصولی فعل قید گون فعل بی‌نشان 
مصدر» اسم مصدر 


به طور کلی, جدول بالا قید را به عنوان یکی از اجزاء کلام در کنار سایر اجزاء کلام نشان 
می‌دهد. بر این اساس, قید ویژگی‌ای است که برای توصیف در درون اسناد به کار می‌رود و 
مانند سایر اجزاء کلام دارای صورت سرنمون و صورت‌های حاشیه‌ای است که از میزان 
سرنمونی کم‌تری نسبت به صورت مرکزی برخوردارند. در این جاء نمونه‌های بیش‌تری از قید 
سرنمون در زبان فارسی را در نظر می‌گیریم: 

۷-آروم گهواره رو تکون بده تا یه‌وقت بچه از خواب نیره. 

۸-ون روزا سخت کار می‌کرد و سرش تو کار خودش بود. 

وی درساسن لین هد عمل: ین 5 

۰سا منو دید تند وسایلشو چپوند توی کیفش. 

در زیر نمونه‌های بیش‌تری از جمله‌های دارای گروه حرف اضافه‌ای فعلی آورده شده 
اتمتا: 

۱-چنان با فیس و افاده راه می‌ره که نگوئو نیرس. 

۲همه می‌دونن امیر واسه تفریح پول در میاره. 

۳سنخواهرزادم خیلی شیرین و با ناز حرف می‌زنه. 

۶-سهیل بی وجدان کارای دفترو انجام داد. 


سال چهاردهم قیدهای زبان فارسی از نگاه سرنمون رده‌شناختی به اجزاء کلام ۱۳ 


در ادامه, به جمله‌های دیگری که دارای فعل قیدگون هستند اشاره خواهد شد: 
۵-معلم برگه رو از دستم کشید برد. 

-سبهرام! بپر بیا خونمون کارت دارم. 

۷سمدادرنگیامو قاپید برد دختره‌ی بازیگوش. 


۸-توی به چشم‌به‌هم زدن تمام داشرف ین کی هو زد 


۵-نتیجه گیری 

در پژوهش حاضر. سعی بر آن بوده است تا در عين درنظرگرفتن قید به منزله‌ی یکی از 
اجزاء کلام. جایگاه قیدهای زبان فارسی در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت نشان داده شود. 
بر این اساس, با توجه به نظریه‌ی سرنمون رده‌شناختی و دو معیار ساختاری و رفتاری و با 
بررسی شماری از فیدهای مورد استفاده در کاربرد روزمره‌ی کاربران زبان فارسی معیار و نیز 
قیدهای به‌کاررفته در متون متنوع فارسی؛ قیدهای بی‌نشان مانند صفت‌های بی‌نشان به عدوان 
واژه‌های ویژگی در طبقه‌ی معنایی ویژگی جای گرفتند و به رغم صفت که بیان‌گر نقش کنش 
گزاره‌ای توصیف در درون ارجاع است. توصیف گر نقش کنش گزاره‌ای توصیف در درون 
اسناد در نظر گرفته شدند. به‌علاوه. دو بخش گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی و فعل‌های 
قیدگون نیز به عنوان قیدهای نشان‌دار در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام کرافت قرار داده شدند. 
گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی چیزهایی هستند که نقش کنش گزاره‌ای توصیف در درون 
اسناد را توصیف می‌کنند و فعل‌های قیدگون نیز واژه‌های کنش هستند که توصیف‌گر نقش 
کنش گزاره‌ای توصیف در درون اسناد به شمار می‌روند. معیار تصریفی نشان‌دهنده‌ی پتانسیل 
تصریفی بالاتر قیدهای بی‌نشان در مقایسه با گروه‌های حرف اضافه‌ای فعلی در زبان فارسی 
بوده است. با این وجود. معیار مورد نظر قادر به تأیید میزان سرنمونی بالاتر قیدهای بی‌نشان 
در برابر فعل‌های قیدگون نبود. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد. با توجه به تنوع ساختار قیدها 
در زبان فارسیء قطعاً صورت‌های دیگر قید را نیز می‌توان در نقشه‌ی معنایی اجزاء کلام جای 
داد که در این صورت نیاز به بررسی‌های بیش‌تری خواهد بود. گفتنی است برای سنجش 
درون‌زبانی میزان سرنمونی قیدها در زبان فارسی نیاز است تا در کنار معیار ساختاری. معیار 


رفتاری را با استفاده از کارهای آماری درون‌زبانی مدنظر قرار داد. 
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۰ مصامط0۱م) و روع)وزنا م10 ] 

-6۳۵56 371 01۱۷۵۲5 .(1995) .ولصوقک ۳۱۱۵۵2۲0 ک تناها مطاقصطاهم‌وهز۲ 
٩۲۵۲۰۱۵ ۵‏ ]0 ۱۷۲6۵۱۱۱۱۵ ۵00 ۳۳۵۱۵۳۵ 6۳5۴006011۷۲۵۰ .۰ 11708105116 
۰ 16 ومانام]۷ :صاعظ .6۵۳۱۵۱ ودعآ۵۵ ۳۵۳۱۱ 0۷۵۲۵۲۵ و۲0۳ 
۲۷۷۵۲ ۳۵:0 (2013) من ۷28 ۳۲۷۵ ی صدل ,مرن 
:0 .5۵6۵611 0 ۵۳۸ ۱۱۵/6۳۹۴6636 0 ۳۸65 1۵0/0960 
۰ ۲۵۱۷۵۵1۸ 0۲0۲0 


15. 
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4 (2023) ۷۱۱۱۳۵۵۲۰29 ۸66۲۱۵۱ ۷۵۰4 امصعخظ کهع اه مجه مک موش 0 ول 


۳۵۲/۵ 0۴ ۸۷۱۵۲ ۳۲۵۵۵۵۵۵ ۲۱۷۵۵۱۵۵۱۵۵ 66 صز ومام۲ 0 هزور۳۵ 
ات۱( 


تنده۲ ناه ۲۷ 
۵ ۵۵ ۲۲۵21 ۱۹/2021 متمطمگوا ۵۶ اهنا یانما که «مووع0۲۵01 ۸990012166 
(۱0/00۲ ۸ 


"عط طمصزه۲ 
۸ ۱۹]۵۳۱۵11 مصفصهی] ۵۶ تاودا رز ماهتا ۵ متا 1۲ ۳۱ 


166061۷60: 26/08/2022 ۰.۰. 6000100: 3 


(1 


01 اوه )مهم ومعزطاناه م0ماهمنامجهع عومطا قمع وه وطاتع0۷خر 
۲ 2۷۶ ماوامصا ۳۱۵۳۷۵۷۵ .0)وظ . انامطعنامطا 1۳۷692060 جع 2۷۵ 
ما 0 و207 ما ۲۵۱2060 ومناوو1 م1۷۵8 فطا قم عصمصرمم‌تهه هه ۳۵۵۵۵0 
۵ 7 و2 100760ووهع 0۵ 010مطو 1 تعطاعط:۳ تقطا ]م12 عمط ما صمتاتصتاعل 
0 1۶ ظ۵270وع۲ ونطز ,وماه۷ 0ج 201600۷65 رقصنامه م6 2001001 صا 2062017 
0۵0۵۵ تا عطالتهعع وهاتع20 صهلونع۳ ۶ ممقام قط عصتصتصتهاع 2 
۶ وق متاصمصصمه 5 ۵1۲ مطا ما د0مومرو ۵۶ فنهج مطا ۵۶ مهم مه وماومامه02 
20001 رععهع] .60۷ عه۵)0ج لهعتوماه۵ عصا رم موجه طمععهو ۵۶ و227 
٩۵۵۵0‏ ۵7۵702 1 ۵0فا وهاع207 ۵ یناه ۵ باه 0۷۵۵۱۵2162 عط ها 
وه ۷۷۵ وه ۵012 لقممتاهه عط مهم 0عتعطاهع وعملهعمو صهلفع۴ 2027و 
6 0۵ .۵0217760 ۱۷۵۲۵ مرها صهفوظ امن فیامزیه۷ ص1 ۱۱۵۵0 وهاع20۷ 
,201۷ 16(01021 2 وه 20760 فطا عمتعلنوومه ,فافع طمتهعوع۳ معط گم فتفوط 
0 224 (10۵1)ع ۱ لمع روماه 207 0منهصصصنا فط ۵۶ عمقاهر عطا 
عطا 1 لماع مه ممهناعصه1 مهتوع۴۳ قطا قد ررللهتوماومه ‏ 60>هصرهنتا 
مف انوم0۲0 ۵۶ فوهاه [۱6:62 مط ز معممو ۵۶ فاتوم ۵۶ رقم متاصحصوو و من 
عمط ۵1 مالووعل )هط ط«مطو م۳۷۵۵ 1 204 روع2016001۷ ۵0>اتقصصرصنا فط وق مهو 
متا ممناهرن0مصه ۵ امه لمطمازو۵۳0۵0 فص عطتامصعل وع7 20600 60>هصهتا 
۶ 26 فطمتالومجوهج فطا وط9عهفعل . وهاع207 . 0معاعقصصصیا. فط.. ۲۵16۲6۵86۵8 
40 و۷۵ و۵ وظظ ۵۶ وعمها۵ مط ۵1۵۵0۷ .01620100عجر صتط1 ۳7 ۸۵01116201019 
۶ ۷۵0۲05 مج ممصتصصعع0 ۷۵۲۵ روطاته207 هجو فه مصفطا ۵۶ طاهها روما بصهع 
مج اميس مناد ممتاهع01مصظ ۵ امه لقممنووم0۳۵ فطا عمط )ععزها0 
تاه ممتامم01 مه که امه لفممتازوممم0ت فطا فص« مطو صمتامه 0۶ ۷۸۵۲۵05 
0 فاتوم ۵۴ مق ملاصهصصرمو و تم مفطا صا رراه ۲۵5۵۵00۷ رط0۲6016200 

م26 0۳0۵051010081 رقف612 لهم۱۵ رعمامامر ما۵۵ ,2070 15۵۷۲۱۷۵۲0۵۵۰ 
۰ ۷۵۲0۹ 0 5 
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جرمم, هصرع ۵ 071 معط طمصه ره -2 


